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چكيده
 تـاريخي حاكميـت   ة مفهوم ميراث مشـترك بشـر، نظري ـ       ةتواند به انداز  هيچ عاملي نمي  

دولتها را ناديده گرفته و يك منفعت مشترك را به جاي آنچه منافع ملي دولتها ناميـده              

 كه ميراث مشترك بشـر،    پردازدمي به اين نكته     ابتدااين مقاله،   . شوند، منعكس كند  مي

ميت وابستگي متقابـل    اه.  جهان است  شناختيبوممحصول وابستگي متقابل اقتصادي و      

 ميراث مشترك بشر در اين است كه زوال مفهوم سنتي دولت حـاكم مسـتقل      ةدر حوز 

 ملت بر مبناي حداكثر منافع دولتهاي مستقل        ـاز آنجا كه نظام دولت    . كندرا روشن مي  

گذاري شده، اين واقعيت را كه در يك جهان وابسته به بشر پايهنوع و در تضاد با منافع 

ميت بزرگترين مانع در اجراي جهاني ميراث مشترك بشر است، مورد بحـث             هم، حاك 

.دهدقرار مي

 و تقابل اصل حاكميـت و ميـراث        رويارويي هدف اين خواهد بود كه زوايايي از         سپس

محور بحث اين است كه اجراي موفـق ميـراث مشـترك بشـر             . مشترك بشر را روشن سازد    

.ق و حاكميت دائمي بر منابع طبيعي استمنوط به تعريف مجدد اصول حاكميت مطل

شهرضااحد وت علمي دانشگاه آزاد اسلامي أعضو هي.1
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طور آزمايشي و تجربي، انتظارات هنجاري براي يك اصلاح اساسي در  ه ب همچنين

حـل آزمايشـي بـراي      به عبارت ديگر، در دو زمينه، راه      . المللي بيان خواهد شد   نظم بين 

و تحقق اهـداف اصـولي و مطلـوب را    برچيدن موانع اجراي موفق ميراث مشترك بشر      

.دهدارائه مي

 ميراث مشترك بشر، حاكميت، وابستگي متقابل، رضايت فرضـي،       :ي اساسي هاواژه

.محيطي زيستةمداخل

مقدمه
 بلكه بـه مقتضـاي      پايدار و تغييرناپذير نيست   الملل،  ترديدي نيست كه اصول حقوق بين     

 عرفـي   لـي طـور ك  بهالملل   زيرا اصول حقوق بين    ،كندالملل تغيير مي   بين ةتحولات جامع 
امـروزه حقـوق، بـر     . گيردهستند و تغييرات آنها نيز پس از تحولات اجتماع صورت مي          

اصـل  « و   »اصـل اسـتقلال دولتهـا     « به جـاي     »صل همبستگي جهاني  ا«فراز دولتهاست و    
 و بـه عنـوان اصـول جديـد     »اصل حاكميـت دولتهـا    « به جاي    »تبعيت از سازمان جهاني   

اند و حداقل حاكميـت مطلـق بـه حاكميـت            گرديده الملل پديدار و شناسايي   حقوق بين 
 حاكميـت   ةمحدود و نسبي تبديل شده است و ميراث مشترك بشـر قطعـاً محدودكننـد              

آنچه مورد نياز است، محدوديت حاكميت مطلق بر مبنـاي روابـط متقابـل و       . دولتهاست
ةسـع تو.  تضمين منافع مشترك اسـت     براي طراحي شده    الملليِهاي بين سازوكاربه سود   

ةمفاهيمي چون آزادي درياها يا ميراث مشترك بشر، بازتابي از تفكر حاكم در يـك دور               
 در مـذاكرات مربـوط      1 پاردو از جانب مهم نيست كه ميراث مشترك بشر       . تاريخي است 

1967 و كمـي قبـل از آن، در ژوئـن   2كوكااز طرف  و يا   1967به نظام حقوقي دريا در اوت       
از زمـان طـرح آن   آنچه مهم است اينكه  . ه فضا مطرح شده باشد    در جريان مذاكرات مربوط ب    

اي را در   پـر مناقشـه    اي را به خود معطوف نموده و مذاكرات       هاي اخير توجه ويژه   و در دهه  
و خـارج   » مناطق مشترك « در مورد وضعيت حقوقي   . المللي باعث شده است   مجامع بين 

ها، فصـاي مـاوراي جـو،     و اقيانوسويژه اعماق درياهاهاز قلمرو صلاحيت ملي دولتها ب     
ماه و ديگر اجرام آسماني، مدارهاي زمين، انرژي خورشيدي و نيز در موضوعاتي ديگـر              

زيست، حقـوق بشـر، ژنـوم انسـان، ميـراث           در قلمرو ملي دولتها مانند جنوبگان، محيط      

1. Arvid Pardo 2. Cocca
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ي، ميراث فرهنگي زير آب، غذا، تغييرات اقليمـي، تنـوع          فناورطبيعي و فرهنگي جهان،     
ميراث .كاربرد يافته است  ...در محصولات كشاورزي، تنوع فرهنگي و     زيستي، تنوع ژني  
آميـز، نفـع بشـر،     پنج عنصر عدم تخصيص، كـاربرد مسـالمت   ةدربردارندمشترك بشري   

. كه با مفهوم سنتي حاكميت در تعارض استالمللي است بينةتقسيم منافع و ادار

اختيشنبوم وابستگي متقابل اقتصادي و .1

هم پيوستگي مستقيم و مثبت منـافع       به«: تعريف كرد توان  ميچنين  وابستگي اقتصادي را    
كشورها به نحوي كه تغيير در وضعيت يك دولت بر وضعيت دولتهاي ديگـر در همـان          

 عناصـر   ة، وابسـتگي هم ـ   شـناختي بـوم  به همين ترتيب وابستگي      .»گذاردجهت تأثير مي  
 نظام طبيعي و نيازها و آرزوهاي انسان و مهمتـر از            زيست بومي، زندگي بر روي زمين،     

..1972/1466SR./2(UN Doc. A/C(شود انسانها با يكديگر را مشتمل ميةهم
مبنـاي ايـن    بر   و هم وابسته است  ميراث مشترك بشر، يكي از پيامدهاي دنياي به       

زيست جهـاني و    وليت حفظ محيط  ؤا هم به عنوان مس    است كه وابستگي كشورها، تكاليفي ر     
در ابتدا، از نظـر توزيـع       . هم به عنوان تعهد به توزيع مجدد ثروت جهاني، تحميل كرده است           

هاي جهان، درك مهمي از نقش وابسـتگي در پيشـرفت ميـراث مشـترك بشـر                 مجدد ثروت 
وابسـتگي اقتصـادي دو     شد از بيانات سياستمداران      به راحتي مي   1970ةدر ده . وجود داشت 

عنــوان انجــام يــك كــاركرد  مــثلاً پــاردو، ميــراث مشــترك بشــر را بــه؛جانبــه را درك كــرد
 ـ   بين ةآميز در منفعت عمومي و بهبود جامع      مسالمت هنـري  . هـم وابسـته ديـد     هالمللـي ب

توانـد  كيسينجر نيز به همين ترتيب معتقد بود كه اعمال رژيم ميراث مشـترك بشـر مـي                
.,Baslar)119:1998(ي را از شعار به واقعيت تبديل كندوابستگي جهان

محيطي و آگاهي از نياز بـه   درك حساسيت وابستگي زيست1980ةاز اواسط ده  
محيطي جهاني، تعدي و تاخت و تاز كشـورهاي     همكاري براي حمايت از امنيت زيست     

ن زمان، ميراث مشترك بشر، از آ .  جنوب موجب شد   ـدر حال توسعه را در روابط شمال      
.كندبه شمشيري دو لبه تبديل شد كه وابستگي هر نيمكره را به ديگري بيان مي

اي پيچيـده و    لهأمحيطي، به مس  ، وابستگي اقتصادي و زيست    1990ةاز اواسط ده  
 ـ طور جـدايي ه دولتها بةسرنوشت هم. تبديل شده استنشدني حل   صـورت  هناپـذير و ب

المللي، بـه   محيطي و بار ديون بين    هاي زيست ابع طبيعي كمياب، بحران    من دليلموازي به   
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محيطـي و   شـد كـه مشـكلات زيسـت       بيني مـي  در اين دوره پيش   . يكديگر وابسته است  
ايـن  .  مفهوم ميراث مشترك بشر، كمك خواهـد كـرد         ةاقتصادي جهاني به رشد و توسع     

اي بـزرگ و بـا اهميـت در     المللـي و مرحلـه    مفهوم به عنوان ظهور عدالت توزيعي بـين       
.دكرالمللي نقش خود را ايفا هاي بيناستقرار نظم نوين در همكاري

المللـي جديـد بـود،    وقتي ميراث مشترك بشر، فقط بخشي از نظم اقتصادي بـين       
عنوان آرزوي كشورهاي در حال توسعه مورد توجه قرار گرفـت تـا كشـورهاي        بيشتر به 
كشورهاي جهان سوم اميدوار بودند كه در سـالهاي         . ),48:1986Sharga(يافتهتوسعه

 تـا سـهم آنهـا را در     ، جهان به نفع آنهـا باشـد       ةآتي، كاربرد مفهوم در معادن كشف نشد      
هاي نظـام جهـان پـس از    المللي حفظ كند و از شدت نابرابري  بازارهاي مواد معدني بين   

تـلاش كردنـد تـا     ور تحقق اين اهداف،   منظبه1974 سال  بر اين اساس در    .جنگ بكاهد 
المللي را بر مبنـاي انصـاف، حاكميـت برابـر، منـافع مشـترك و                نظم نوين اقتصادي بين   

.)/1974/9559UN Doc. A( دولتها، بنيان نهندةهمكاري هم
هاي اخير، آشكار گرديد كه شـرايط اقتصـادي كشـورهاي جهـان سـوم،               در دهه 

. جنوب بدتر شده استـهاي شمالش تشديد تندليلبه
تنها به كشورهاي جهان سوم، بلكـه بـه         پس از چند سال، نظام اقتصادي جديد نه       

 كسري بودجه، بيكاري و     دليلكشورهاي صنعتي به    . يافته نيز ضربه زد   كشورهاي توسعه 
 امـا  ، كاهش بازارهـاي جهـان سـوم، تضـعيف شـدند     ةاز دست دادن سهم بازار در نتيج      

 كلي جهان با مشكلات اقتصادي همچون كاهش قيمت كالاها، بحـران اقتصـادي،             طورهب
.رو شدروبهالمللي هاي كشورهاي جهان سوم و فروپاشي نظام مالي بينپيچيدگي وام

 فروش مواد معدني به قيمت عادلانه داده        ةاگر به كشورهاي در حال توسعه اجاز      
دهـد و   ايتي مواد غـذايي را افـزايش مـي        هاي حم نشود، اين امر تخريب بسياري از نظام      

شـود و در مقابـل      منجـر    به قحطي، فقر و بدهكاري كشورهاي جهان سوم          مكن است م
كاهش بازار مصرف   . گذارديافته و اقتصاد جهاني مي    تأثير زيادي نيز بر كشورهاي توسعه     

در كشورهاي جهان سوم، مستقيماً منجر به متلاشي شـدن اقتصـاد كشـورهاي در حـال                 
م حمايت از توليدات داخلي تجاري كشورهاي جهان سوم، اقتصاد          نظاشود و   وسعه مي ت

گذرد دولتهاي ثروتمند و فقيـر،      هر سال كه مي   . كنديافته را تخريب مي   كشورهاي توسعه 
نظم اقتصادي منصفانه بـراي حـل       . شونددر سرنوشت مشترك يكديگر شريك مي     بيشتر  

. بيشتر مفهوم ميراث مشترك بشر استةآن توسع جهاني ضروري است و راه ةمشكل توسع
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، جهـان   1980ة و زيست محيطي، از آغاز ده      شناختيبوماز سوي ديگر به لحاظ      
وقـايع و حـوادث اخيـر،       «. محيطـي جهـاني بـوده اسـت       شاهد برخي بحرانهاي زيسـت    

»المللي است وليت بين ؤزيست، يك مس  دهد كه حفظ محيط    به جهان هشدار مي    تشدبه
ة، حادث ـ1984نشت گاز متيل ايزوسايانيت دربوپال هند در        . )25: 1379گاه هاروارد،   دانش(

 ـ     30 ورود    و 1986چرنوبيل در اوكراين شوروي در        رايـن   ة تن مواد شيميايي به رودخان
ر يثتـأ تواننـد مرزهـاي خـود را ببندنـد تـا از          در همان سال، هشدار دادند كه دولتها نمي       

ياها و تهديـد ه ـدر همين حال خطر. يستي در امان باشند  زها و رخدادهاي محيط   فاجعه
هـاي  ن، تغييرات آب و هوايي، بـاران      و از ةمحيطي جهاني درازمدت، نظير فرسايش لاي     زيست

.آورند بسياري را براي حيات بشر به شكلي نو به همراه ميةبالقوهاي اسيدي، خطر
ةوقـاني منطق ـ   جو در قسـمت ف     )استراتسفر(در پوشكره   ني  و از ةكشف يك حفر  

 ـ                ن بـا   و از ةقطب جنوب، توجه و ملاحظه در مورد مداركي دال بـر ارتبـاط تخريـب لاي
 امراض پوستي، سرطان، آب مرواريد، از كـار افتـادن نظـام ايمنـي بـدن و               ةشيوع فزايند 

.)29: همان(نابودي محصولات را به خود معطوف كرد
عات صـنعتي در فضـا      قطع درختان جنگلي به صورت انبوه و انتشار ممتـد ضـاي           

باري در مورد تغييرات آب و هواي جهاني، بـالا آمـدن سـطح              اسفهاي  بينيباعث پيش 
زا گرديـده اسـت و     آب درياها، زير سيل رفتن دشتهاي ساحلي و گسترش امـواج گرمـا            

 آبهـاي  ةكننـد سرانجام بارانهاي اسيدي حاوي فلزات خطرنـاك كـه مشـكوك بـه آلـوده            
.تهديد بزرگي براي سلامت انسان استمصرفي و ماهيان هستند، 

ي و اسـتفاده از     فنـاور ةروي ـكارگيري بـي  ه منفي ب  آثار جمعيت،   ةالعادرشد فوق «
ده و عامل اصـلي ايـن صـدمات انسـانها      كرشدت تخريب    زمين را به   ةانرژي فسيلي، كر  

ةباز سازي پس از جنگ جهـاني دوم و توسـع          «. )327: 74و1373امير ارجمند،   ( »هستند
 نـابرابر و نـامنظم، تعـادل        ةتوسـع . دياي رس ـ اقتصادي جهان به ابعاد جديد و ناشـناخته       

 بـين شـمال و جنـوب را         ة را دچار اختلال جدي نمـوده و فاصـل         )بيوسفر(سپهر  زيست
.)329،همان(زيادتر كرد

 ايـن تغييـرات و      ةهم ـ. معناسـت يبمسائل  اين   با   رويارويي در   يمرزهاي كشور 
هم هاي غذايي وابسته به   ملكرد ساز و كارهاي زندگي در زمينه زنجيره       عها، بر دگرگوني

 اسـت  به ايـن دليـل  به عبارت ديگر وابستگي سازوكارها به يكديگر     .  است گذاشتهثير  أت
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 را تغييـر    بـوم زيستناپذيري يك   طور اجتناب ه آن، ب  نبودكه صدمه به يك سازوكار و يا        
سـته  بهم وا در جهان به  .  منجر خواهد شد   بومزيستخواهد داد و اين امر به ويراني يك         

 به ساير نژادها و در كل به بخش         جدا نشدني طور  ه بشر، ب  ةمحيطي، آيند به لحاظ زيست  
. زمين بستگي داردةقابل زيست كر

، مطالب مالي و فنـي كشـورهاي        شناختيبومامروزه، با ظهور مشكلات و مسائل       
در ايـن   .  است 1970ةالمللي ده اقتصادي بين تر از محتويات نظم نوين      جهان سوم، قوي  

زمان، روشن است كه بر خلاف منابع موجود در اعماق دريا يا فضا، منابع طبيعي حياتي                
اي، در قلمرو ملي واقـع شـده و زيـر پـرچم             ههاي مناطق حار  محيطي مثل جنگل  زيست

 كشـورها  ةم ـدرك اين حقيقت كه ه. مي بر منابع طبيعي قرار دارند  يحمايتي حاكميت دا  
مي بر منابع طبيعي را بيشتر به چالش        ياند، حاكميت دا  هم وابسته محيطي به از نظر زيست  
بـه  . شـود  ميراث مشترك ناشي مـي     ةهاي عقلاني پديد  اين چالش از ريشه   . كشيده است 

مثـل انتشـار   (يـا فعاليتهـا   ) زيسـتي مثـل تنـوع  (اين معني كه بشر نسبت به برخي منـابع     
با . ند، نگراني مشترك دارد    هست  حاكميت دولت واقع   ةكه در محدود  ) ايگازهاي گلخانه 

 گفت كه در ايـن شـرايط، هـم كشـورهاي            بايد وابستگي متقابل،    ةلأنگاهي جامع به مس   
نقشي يكسـان و قـدرتي      شمال و هم كشورهاي جنوب، در تعريف ميراث مشترك بشر           

مـالي، سياسـتهاي دو كشـور در        گيري از يك پيامد احت    براي مقايسه و نتيجه   . دارندبرابر  
.شودقبال ميراث مشترك بشر بررسي مي

يافته كشور توسعهة آمريكا، نمونةايالات متحد

 اصول حـاكم بـر    ة و اعلامي  1970 با سخنراني جانسون رئيس جمهور آمريكا تا         1966از  
 در  .را تقويـت كـرد     آمريكا، ميراث مشترك بشر    ةها، ايالت متحد  بستر درياها و اقيانوس   

 ميـراث   ةترين مخالف ايـد    آمريكا به عنوان اصلي    ة جمهوري خواهان، ايالات متحد    ةدور
سـيون  ن از امضـاي كنوا   1994 تا   1981جمهوري خواهان از    . شدمشترك بشر شناخته مي   

معاهدات ماه كه هر دوي آنها عليه منافع ايالات متحده بـود، خـودداري     و  حقوق درياها   
را در » كتـاب سـبز  «دولت ريگان سندي معـروف بـه   . :Baslar,op.cit) 124(كردندمي

منـد  هاين كشور به همراه ديگر كشورهاي صنعتي علاق       .  به كنفرانس ارائه داده بود     1981
 مانع امضاي كنوانسـيون     ن در آن زما   روياروموضوعات  . هايي را فيصله دهد   بود موضوع 

.)233: 1376، مانتانو( آمريكا گرديده بوداز سوي
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 اعلام كرد كه ايالات متحده كنوانسـيون درياهـا   1982 جولاي 9دولت ريگان در  

به اين دليل كه آشكارا با منافع حياتي ايـالات متحـده مغـايرت دارد، امضـا نخواهـد                   را

 امنيت ملي ريگان، تضمين دستيابي آمريكـا بـه          ةبرنام«. ),785:1984Malone(».كرد

بع ملي حياتي، با تشويق تولدات داخلي و كاهش وابستگي به توليدكنندگان خـارجي             منا

.):785Ibid(».بود

محيطـي  ، سياستهاي دريايي، فضايي و زيسـت خواهانة جمهوري در طي اين دور   

.ايالات متحده، از تحقق منافع مشترك به نفع شخصي تغيير يافت

مند بـه   ههمگي علاق ) 1937ـ1993( پدر،   د، كارتر و بوشِ   دولتهاي نيكسون، فور  

اين دولتهـا در    . ي اعماق بستر دريا بودند    نحفظ منافع ايالات متحده در مواد معدني و كا        

 مواد معدني كه كشـورهاي در حـال         ةخصوص وابستگي وارداتي ايالات متحده در زمين      

ارتر تـلاش بيشـتري بـراي       نيكسـون، فـورد و ك ـ     . ، نگران بودنـد   كردندتوسعه توليد مي  

 با ميراث مشترك    تشدبهها داشتند، اما ريگان و بوش       استخراج قانوني از ماه و اقيانوس     

 دستيابي تضمين شده بـه      ةآنچه ايالات متحده خواستار آن بود، اجاز      . بشر مخالف بودند  

 كـه مـورد التفـات    1 تمام كشـورها، چيـزي جـز تغييـر ظـاهر مـالِ مشـترك               ويكامعدن

تصور آنها اين بـود كـه بـا تخلـف از دو كنوانسـيون            . يافته است، نبود  ي توسعه كشورها

توانند از وابستگي خود بـه عنـوان كشـور          المللي، مي برداري از مناطق بين   مربوط به بهره  

.خودكفا بكاهند
 اجرايـي  ةرضايت دولـت كلينتـون بـه تصـويب كنوانسـيون درياهـا و موافقتنام ـ       

سياســتها را نقــض ايــن ، 1982ش يــازدهم كنوانســيون  در اجــراي بخــ1994ژولاي 28
در ايـن موافقتنامـه ويـرايش جديـدي اسـت از             زيرا نوع ميراث مشترك بشـر      ،كندنمي

ــازار آزاد اســت    ــر اقتصــاد ليبراليســتي و ب ــي ب ــه مبتن ــراث مشــترك ك ــتهاي . مي سياس
حده، بـه   رسد كه ايالات مت   به نظر مي  . كننده است محيطي ايالات متحده نيز نگران    زيست
 دولتي بود كـه عليـه       يگانهدولت ريگان،   . نداردتمايلي  المللي   بين ةحل چندجانب هيچ راه 

هـاي  ايالات متحده، امضـاي كنوانسـيون     .، رأي داد  1982منشور جهاني طبيعت مصوب     
 ريو بـا حضـور سـران        اجلاس سران ةتنوع زيستي و تغييرات آب و هوا را كه در حاشي          

1. res communis
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 ايـرادات آمريكـا،   . بـه تصـويب رسـيد، رد كـرد       1992وئن   كشور جهان در سوم ژ     140
 كـاهش   ةلأمحيطي و مس ـ  ي زيست فناوراساساً بر مقررات كنوانسيون در ارتباط با انتقال         

تمركز است كه اين دو به ضرر شـركتهاي چنـد مليتـي آمريكـايي            ماي  انتشار گازهاي گلخانه  
ي ژنتيـك و مالكيـت      فنـاور ي،  زيسـت تنوعهاي  نامهتوافقايالت متحده، از پذيرش     . است
)1(.باز زده است و نيز تنوع فرهنگي به عنوان بخشي از ميراث مشترك بشر سرمعنوي

 كشور در حال توسعهةبرزيل نمون

برزيل از بسياري جهات مثال روشني است از اينكـه چگونـه منـافع ملـي و سياسـتهاي                   
اث مشـترك بشـر شـكل        گرايش كشورهاي در حال توسعه را به مفهـوم ميـر           ،ايتوسعه

 ـبرزيل همانند ساير كشورهاي آمريكاي لاتين، در    . دهدمي  قلمـرو  ةدنبـال توسـع  هابتدا ب
 بعـد  . انحصاري اقتصادي بـود ةملي خود به سوي درياهاي آزاد با استفاده از تعيين منطق   

ةبشر از منابع طبيعي غير زنده در محـدود        نوع   سهم   ، انحصاري اقتصادي  ةاز اعلام منطق  
اين كشور اعلام كرد كه منابع طبيعي       . ),392:1986Cassese( مايلي كاهش يافت   200
 مناسـب   فناوريتوان بدون    انحصاري اقتصادي، كه نمي    ةاقيانوس برخلاف منطق  در  بشر  

 برزيـل در ايـن زمينـه در         ةنماينـد . استخراج كرد، بخشي از ميراث مشترك بشـر اسـت         
ة مدعي شد كه ميراث مشـترك بشـر، توزيـع منصـفان            هايادرحقوق   بشر   ةجلسات كميت 

بينـي  منافع ميان دولتها را حتي اگر دولتها در استخراج آن مشاركت نداشته باشـند، پـيش   
..43:5R.5/1SC./138 (UN Doc. A/AC(كرده است

 كشـور   9 كه برزيـل يكـي از        هادر مورد حقوق دريا   )1970(ويدئو  ه مونت ةاعلامي

 بر حق كشورها بر استخراج منـابع طبيعـي          ، اين اعلاميه است   ةآمريكاي لاتين صادركنند  

ورزد پيشـرفت و بهبـود سـطح زنـدگي مـردم تأكيـد مـي               برايواقع در سواحل دريايي     

)588:116Doc. ST/ LEG/ SER. B(UN.

 اصـول  ة را در مورد اعتبار اعلامي77در جايي ديگر، ديدگاه گروه       برزيل،   ةنمايند

 اعلام كرد و گفت كه ميراث مشـترك         1970سال  در  ] درياها[زير بستر   حاكم بر بستر و   

ــيف    ــوقي توص ــوم حق ــوقي دارد و مفه ــوايي حق ــريت محت ــدبش ــت ةكنن ــود اس  خ

)129(Baslar,op.cit:.

. شـود زيل همچنين در مورد مدار ثابـت زمـين ديـده مـي             بر ةاين سياست دوگان  
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كلمبيا، كنگو، اكوادر، گـابن،  ( همراه با برخي كشورهاي استوايي 1976برزيل در دسامبر    

تشـكيل جلسـه   ) كلمبيـا (در بوگوتـا  ) اندونزي، كنيا، نارو، پرو، سومالي، اوگاندا و زئيـر    

 تحت حاكميت خـود  ةر بالاي منطق اي مبني بر حق حاكميت بر اين مدار د        دادند و بيانيه  

 در .)121ـ ـ129: 1378نـواده تـوپچي،   ,'1976The Declaration of Bogota (صادر كردند

ويژه بر فراز درياي آزاد، بخشي از ميراث مشترك بشـر بـوده و              هها ب كه اين بخش  حالي

   ـ       ة معاهد اين اعلاميه خلاف نص  برزيـل،  . ت دولتهاسـت   فضا و خارج از ادعـاي حاكمي

همچنين اين نظر را ارائه داده است كه دولتها بايد حق كنترل اطلاعات حسـاس نسـبت                 

 دسترسي آزاد بـه اطلاعـات   ةاز اجازدر عين حال به منابع طبيعي خود را داشته باشند و       

آماري كه بدون موافقت كشور مبدأ ممكن است حقوق حاكميتي آنها را تهديد كند نيـز                 

.):130Baslar,op.cit(ده استحمايت كر

محيطي از منـابع طبيعـي، كشـورهاي در     به حمايت زيست  توجهفراتر از همه، با     

حال توسعه به رهبري برزيل هـم در كنفـرانس اسـتكهلم و هـم در كنفـرانس ريـو، بـر            

ة اعلامي ـ 21اصل. (اندمي بر منابع طبيعي تأكيد نموده     يناپذيري اصل حاكميت دا   تعريض

مـي بـر منـابع طبيعـي،        ي بر اصل حاكميت دا    1992 ريو   ة اعلامي 2ة و ماد  1972استكهلم  

.)تأكيد دارند

زيسـت جهـاني     بشـر در محـيط     كهايي كه براي كاربرد ميـراث مشـتر       فراخوان

كه به تعبير آنهـا ايـن جنـبش    ـ ش كشورهايي همچون برزيل  رصورت گرفته، مورد پذي

اي از سـوي كشـورهاي ثروتمنـد بـراي جلـوگيري از پيشـرفت               محيطي، توطئـه  زيست

.,1982May,13(N.Y. Times( واقع نشد ـكشورهاي فقير بوده است
در خصوص بخش برزيلي آمازون، كافي است به اين مطلب اشاره شـود كـه در                

كي آن به عنوان ميراث مشترك بشـر رو         كه گرايش به پذيرش آمازون و منابع ژنتي       حالي
سـازي ايـن    المللـي با هر پيشـنهادي در مـورد بـين        شدت  بهبه رشد است، دولت برزيل      
نـوعي بازگشـت بـه عصـر        «كند و مدعي است كه اين اقدام        ميراث حساس مخالفت مي   

مداخلات است كه يادآور نظام اسـتعماري جديـد و تهديـد پنهـان و آشـكار حاكميـت           
سـازي تجـاوز    ليلالمشود كه بين  به عبارت ديگر ادعا مي    . ),61:1989Handl(»دولتهاست

. ,Goldembery)24:1990(غيرقابل قبول به اصل تعيين سرنوشت و حاكميت ملتهاست
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بشرمنافع ا ملي بحاكميت تقابل .2
له، حـول حاكميـت، حاكميـت    أطور كه در مثالهاي فوق نشان داده شد، معماي مس        همان

غلب بـا ظاهرسـازي و برخـورد دوگانـه همـراه            اطبيعي و منافع ملي كه      بع  مي بر منا  يدا
شـود كـه حاكميـت، بزرگتـرين مـانع در راه            از اين مثالها روشـن مـي      . چرخداست، مي 

سياست دولتها بر اساس حـداكثر منـافع ملـي         . استپيشرفت مفهوم ميراث مشترك بشر    
يافتـه، تمـايلي بـه پـذيرش         كشـورهاي توسـعه    بيشتر به لحاظ اقتصادي،     .شوداتخاذ مي 

از نظـر  . شرايط مربوط به اين مفهوم، كـه مغـاير بـا منـافع اقتصـادي آنهاسـت، ندارنـد                  
 حـق توسـعه     بـراي محيطي، كشورهاي جهان سوم، اين مفهوم را به عنوان مانعي           زيست

. كننـد  ملي احتمالي خود عمل مي      آنها در جهت منافع    ةطور خلاصه هم  هب. دانندخود مي 
توان با ناديده   را مي برتري منافع مشترك بشر   «بر عكس، پاردو اساساً بر اين باور بود كه          

گرفتن منافع فردي دولتها و در چارچوب يك رژيم همكاري نزديك بين كشورها حفظ              
65:1970(».وحراست كرد −Pardo,(.

ةحاكميت ملي حمايت كنـد، ايـد   وضعيتي باشد كه ازالملل درهرگاه حقوق بين  
المللـي تعبيـر    ابزاري براي انسجام و وابستگي بين همچونتواند  نميميراث مشترك بشر  

 منافع فردي دولتهـا مـورد اسـتفاده         ة به عنوان ابزاري براي توسع     ممكن است  ولي   ،شود
 ـ  ها نسبت به ميـراث مشـترك بشـر        گيريگونه موضع اين. قرار گيرد  طـور كلـي   ه، آن را ب

شود، منـافع   كه دنيا به قلمروهاي حاكميتي تقسيم مي      بنابر اين تا زماني   . كنداعتبار مي بي
سـالها طـول خواهـد      . ملي گوناگون، به تحميل سياست خارجي كشورها ادامـه خواهـد داد           

.شودالملل تبديل آور حقوق بينكشيد تا اين مفهوم، از يك مفهوم سياسي به يك اصل الزام
ها هستيم، اين رويارويي نيـاز   ملتـاگر ما دنبال برتري منافع بشر بر منافع دولت  

به لحاظ تاريخي، تنها بعد از قرن پـانزدهم بـود كـه بشـر خـود را      . به تحليل بيشتر دارد 
ةبشـر، در هنگام ـ   .  ملت بـراي اهـداف سياسـي سـازماندهي كـرد           ـتحت مفاهيم دولت  

ا رم و جامعيت مسيحيت قرون وسطي، همبسـتگي خـود           وري مقدس رو  تفروپاشي امپرا 
ايـن مـدل    .  پديـدار شـد    )1648( بـا صـلح وسـتفالي        ،نظام دولـت حـاكم    . از دست داد  

وستفاليايي مرزهايي را تعيين كرد كه در آن بشر مجبور است در كشورهايي كه با نظـام                  
ـ ـم دولت انظ كليسا و ظهور     ةاضمحلال سلط . اند، زندگي كند  حاكميت سازماندهي شده  

وليت ؤملت، يك نظم جهاني را ايجاد كرد كه در آن حاكميت ملي معادل رهـايي از مس ـ       
ةمدتهاي مديد يعني در تمام دوران اولـين مراحـل تكامـل جامع ـ            «. در برابر ديگران بود   
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هر كشور بـر  :  انحصاري كشورها بودند   ةدر زير سلط  عملاً  ، افراد بشر    )1648ـ  1971(جهاني  
المللـي داشـتند،    اگر در آن دوران افراد جايي در روابط بين        . يت مطلق داشت  اتباع خود حاكم  
هـاي  معاهدات تجاري و دريايي و كنوانسيون     » نفعذي«يا حداكثر   » موضوع«بيشتر به صورت    

راجع به رفتار با اتباع خارجي مورد توجه بودند، يـا نـوعي ابـزار اقتـدار فـرا سـرزميني             
 شأن  در اين نظام، حمايت و پيشرفت     )128: 1370ه،  كاسس(».شدندكشورها محسوب مي  

.الملل تبديل شدانساني سركوب شد و بشر به موضوع و نه تابع حقوق بين
در عصر فرا صنعتي، بنيان تاريخي نظم سياسي جهاني، كه همـان مفهـوم دولـت                

 اقتصـادي، سياسـي و      ةهم وابست در يك جهان به   . حاكم است، درهم شكسته شده است     
 بارز مجادله   ةيك نمون . كندنميمحيطي، مفهوم حاكميت معضلات جهاني را حل        زيست

كنفـرانس  حال توسعه در ارتباط بـا پيمـان كيوتـو و            ميان كشورهاي صنعتي و كشورهاي در     
. كپنهاگ است2009اي در اجلاس كاهش گازهاي گلخانهتغييرات آب و هوا و 

اري از جهـات از دسـت داده        در حقيقت، اصل حاكميت، مفهوم خود را در بسـي         
، از جمله تعيين سرنوشـت، حقـوق بشـر     .  زيادي وجود دارند   ةعوامل محدودكنند . است

گرايي و مفهوم ميـراث مشـترك بشـر    فرامليتي، منطقه هاي  محيطي، گرايش زيستمسائل  
رشـد وابسـتگي دولتهـا بـه        . كننـد اصل حاكميت سرزميني را محدود مـي      رد  ااين مو كه  

 اقتصادي، ملتها و مردم را بـه سـمت موقعيـت             و  نظامي، سياسي، مالي   يكديگر به لحاظ  
 تنها بر اسـاس ارزشـهاي   ،دهد و باعث ايجاد مرزهاي حاكميتي     مشابهي سوق مي   ةوابست
ةتـوان تـا مـدت طـولاني در چـارچوب پديـد        زمين را نمي   ةآيند. شود حقوقي مي  ـفني

 بشـر را    ةكوشد كه رابط ـ   ملت مي  ـ در حاليكه مفهوم دولت    ، ملت، در نظر گرفت    ـدولت
با گروههاي مختلف تاريخي، فرهنگي، قومي، نـژادي و يـا مـذهبي قطـع كنـد، ميـراث                   

المللـي، متحـد    در تلاش است كه مردم جهان را تحت لواي همبستگي بين          مشترك بشر 
كوشد تـا مـردم     ميراث مشترك بشر مي   . شودكند و در نتيجه حاكميت دولتها محدود مي       

. مرزهاي نفوذپذير به يكديگر متصل كندميانر جهان را د
هـاي  نظـام امروزه مردم براي پيشبرد اهداف خود، از حكومتهاي ملي بـه سـمت              

 پـس از جنـگ سـرد و جنـگ خلـيج             ةدر دور . انداي تغيير موضع داده   فرامليتي و منطقه  
 ـ      منظـا ،  2001 سـپتامبر    11ةو پس از حادث   فارس    ـ ةهـاي فرامليتـي نظيـر اتحادي ا و   اروپ

كنـد، مفهـوم سـنتي    المللي ايفـا مـي    سازمانهاي غيرحكومتي، نقش فعالي را به لحاظ بين       
حاكميت هم به لحاظ سياسي و هم بـه لحـاظ نظـري بـيش از سـاير باورهـاي حقـوق                     
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 بسـياري از سـاختارهاي      ، حاكميـت  اين تنزلِ . المللي دچار تغيير و تحول شده است      بين
.دهدل را تغيير ميلملاحقوق بين

ــين  ــوق ب ــق دولتهــا در حق ــوين تعــديل شــده اســت و  حاكميــت مطل ــل ن المل
خـود  (المللي و خـود دولتهـا       هايي از جمله توسط حقوق طبيعي، حقوق بين       محدوديت
 مختلفي  هاياما جايگزين آن چيست؟ كمال باشلر پيشنهاد      . ايجاد شده است  ) محدوديتي

 و جايگزين شدن    »حاكميت« نسخ    از جمله  ؛كنداند مطرح مي  را كه نويسندگان بيان كرده    
، كاركردگرايي بـه جـاي تعبيـر مربـوط بـه قلمـرو اجتمـاعي و            »شهروند جهاني «مفهوم  

حاكميـت  «،  »حاكميـت منطقـي   « منابع مادي و غير مـادي جهـاني،          ةالمللي كردن هم  بين
، »حاكميـت نسـبي   «،  »محيطـي حاكميـت زيسـت   «،  »المللـي حاكميـت بـين   «،  »ولانهؤمس
.»حاكميت عمومي«، »حاكميت كاركردي «،»حاكميت محدود«

 حاكميـت  ةما براي تبيين منظور خود و تحقق اهداف ميـراث مشـترك بشـر، واژ     
اين اصطلاح، جايگزيني مناسـب بـراي حاكميـت         . كنيمنظارتي را انتخاب و پيشنهاد مي     
كشـور  هر و اهميت آن در اين است كه بر قلمرو       است  كلاسيك و غيرمنطقي انحصاري     

)2(.هاني وجود داردنظارت ج

 در  فقـط  دولت حـاكم، پـذيرش ميـراث مشـترك بشـر             200در جهاني با حدود     
صورتي منطقي است كه بعد جديدي از حاكميت ارائه شود كـه بـه موجـب آن، اجـازه                   
داده نشود كه منافع ملي اقصادي، سياسي و ايدئولوژيكي كشورها بر منابع جهـاني بشـر                

از حاكميت، ميراث مشترك بشر به اين معناست كه هـيچ           در اين بعد جديد     . برتري يابد 
 مگر اينكه در استفاده و حفاظت از آنها         ،دولتي نبايد از ميراث مشترك معين استفاده كند       

اين مستلزم آن است كه دولتها، سرزمين خود را تحت نظـارت  . سود مشترك بشر لحاظ شود    
 از سـنت     حاكميـت نظـارتي ناشـي      تر، اصـل  از يك ديدگاه كلي   . ت بشر قرار دهند   يوممو قي 

.حقوق طبيعي است و مستلزم آن است كه دولتها به عنوان نمايندگان بشر عمل كنند
هاي حاضـر   نسلي را ميان نسل   نسلي و ميان  تواند عدالت درون   حاكميت مي  ةاين شيو 

دهـد و   مـي زيرا به دولتها امكان انتفاع و استفاده از منابع طبيعي زمين را             . و آينده محقق سازد   
ة حاكميت، همچنين بـا اصـل توسـع        ةاين شيو . دهدحق تخريب ميراث مشترك بشر را نمي      
 عـدالت در اسـتفاده از منـابع طبيعـي ميـان اعضـاي               يپايدار كه بازتابي اسـت از اصـل بقـا         

 مشترك بشـر بـا       در اينجا لازم است كه انطباق ميراث       . منطبق است  هاي حاضر و آينده   نسل
.را بررسي كنيمو ضرورت تعديل اين اصل »  بر منابع طبيعيمييحاكميت دا«اصل 
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مي بر منابع طبيعي در برابر ميراث مشترك بشريحاكميت دا

مي بر منابع طبيعي كمي بعد از پايان جنگ جهاني دوم به عنوان يـك               ياصل حاكميت دا  

سـعه   تأييد و حمايت از حاكميت كشـورهاي در حـال تو           منظوربهالمللي و    حقوق بين  ةقاعد

..523 (UN.G.A.Res(VI) 1952(و توسعه يافتشد ع طبيعي خود، پديدار ببر منا

المللـي معاصـر در     اين اصل عموماً به عنوان اصل بنيادي نظم نوين اقتصادي بين          

ن سرنوشت   به علاوه براي آن وضعيتي قاعده آمره مشابه حق تعيي          )3(.شودنظر گرفته مي  

.)1375شريفي طراز كوهي، (اندل شدهيالمللي قادر نظام كنوني بين

المللـي و ميـراث   برخي افراد دو اصل نو ظهور نظم نـوين اقتصـادي بـين   به نظر   

عنوان يـك   را به ، زيرا ميراث مشترك بشر    يستندمشترك بشريت با يكديگر در تعارض ن      

داننـد و در نتيجـه شـروع ميـراث          ي ملي مـي    رژيم منابع ماوراي مرزها    ةكننداصل تنظيم 

)4(.يابدمي بر منابع طبيعي خاتمه مييدانند كه حاكميت داي مييرا آنجامشترك بشر

 هماننـد   شناختيبومهاي مهم   بخش: امروزه، اين تصور تا حدودي متفاوت است      

گـي  هاي مهم فرهن  ، آمازون، گياهان و حيوانات در معرض خطر و بسياري از ميراث           جو

 حاكميت سـرزميني كشـورهاي      ةطور كلي يا بخشي از آنها در محدود       هو طبيعي جهان ب   

.در حال توسعه قرار دارند

مي بر منـابع طبيعـي،   ي دولتها اين اعتقاد عميق وجود دارد كه حاكميت دا        ة هم در

پـس آنهـا    . دانـد  محق مي   خود  نامحدود و انحصاري از منابع طبيعي      ةدولتها را به استفاد   

ة يـا اجـاز    ،كننـد دهنـد، تخريـب مـي     برداري قرار مـي   كنند، مورد بهره  ابع را حفظ مي   من

.خواهند دارندميخود گونه كه تخريب آنها را آن

ةله بـرخلاف روح ايـد     أشود كـه ايـن مس ـ     گونه استنباط مي  از ديدگاه نظري، اين   

مـين و    زيرا ماهيت ميراث بشر اين است كه بشر فـي نفسـه جـز ا               ،ميراث مشترك است  

عنـوان امـين و نماينـدگاهن    هـاي خـود را بـه   در نتيجه دولتها، سرزمين.  زمين نيست  ناظر بر 

مي بر منابع طبيعـي و ميـراث   يبر اين اساس حاكميت دا. كنند ميادارههاي حاضر آينده،  نسل

.).1962,1823UNGA Res(مشترك بشر، ذاتاً مفاهيم و تصورات ضد و نقيض هستند
كـار  ز اهميـت بـه  يطور محدود و در مـورد منـابع حـا   ميراث مشترك بشر بايد به    

هـا  تـالاب محيطـي مثـل     اجراي اين امر بايـد بـا حفاظـت از منـابع زيسـت             . گرفته شود 
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.  تفـاوت داشـته باشـد      ،فرد در معرض خطـر    هاي منحصر به   گونه و) هاي مرطوب زمين(
المللي مبتني بـر   كامل با الزامات بينطور مستلزم تغييرات اساسي است كه به  يچنين كار 

تـر  مناسـب اساسي  هاي   پيشنهاد ةشايد هيچ زماني براي ارائ    . رضايت طرفين تفاوت دارد   
ــد،   ــون نباش ــروزه  از اكن ــرا ام ــت«زي ــت  ،حاكمي ــي نيس ــزه و مقدس ــدان من ــر چن » ام

)11795:1992 −Chopra & Weiss,(.    ال وقتي حاكميت سـنتي بـه تـدريج رو بـه زو
ي مناسبزمان  اكنون  . تواند نا كارآمد باقي بماند    مي بر منابع طبيعي نمي    ينهاد، حاكميت دا  

هـاي   مـوردي از جنگـل  ةدر اينجـا بـا مطالع ـ    . براي تفسير مجدد و نو از حاكميت است       
مي بر منابع طبيعي بايد در مفهوم جديـد         يكنيم كه چگونه حاكميت دا    آمازون روشن مي  

.ستنباط شودحاكميت نظارت درك و ا

مي بر منابع طبيعي و ميراث مشتركيبخش برزيلي آمازون، حاكميت دا

در مثال خوبي براي توصـيف مشـكل اجـراي ميـراث مشـترك بشـر              )5(آمازون برزيلي 
.مرزهاي ملي است

ويژه غرب معتقد است كه دولت برزيل نبايد براي پيشـبرد           هالمللي و ب   بين ةجامع
 زيرا آمـازون، بـه خـودي    ،آمازون حاكميت مطلق داشته باشدةاقتصاد ملي خود بر منطق    

از سـوي ايـالات متحـده و سـاير          . جهـان اسـت   بـوم   زيسـت ترين بخش   خود، شكننده 
شـود حفاظت از آمـازون وارد مـي      براي  كشورهاي صنعتي فشار زيادي بر دولت برزيل        

)692:1991Mcclearly,( .  ًفرانسه، پيشنهاد كـرد كـه       اسبقرئيس جمهور   ميتران،مثلا 
. تعلـق دارد   جهـاني    ةتمامي جامع به  برزيل از حاكميت بر آن دست بكشد، زيرا آمازون          

او از يكپارچگي و اتحاد اروپايي براي نشان دادن اينكه چگونـه چنـين رهيـافتي عملـي           
.):140Baslar, op.cit(است، استفاده كرد

المللـي بـه   توجه بـين ه به دولت برزيل مربوط است، مقامات برزيلي،    لأاز آنجا كه مس   
مقامات رسمي برزيـل سياسـت خـود        . دانندآمازون را نوعي مداخله در امور داخلي خود مي        

 در يـك  )Jose' Sarney(رئـيس جمهـور سـابق برزيـل     . انـد را در اين خصوص بيان كـرده 
ركت نكـرد و اعـلام كـرد كـه هـر             تشكيل شد، ش ـ   1989 سال زيست كه در  كنفرانس محيط 

مـا بـر سرنوشـت خـود حـاكم          « آمازون، نقض حاكميت برزيل است و افزود         دربارةبخشي  
.):692Mcclearly, op.cit(»اي را در قلمرو خود نخواهيم داد هيچ مداخلهةهستيم و اجاز
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 ـ ة جامع ـ يساير اعضـا  به يك كشور    تخصيص آمازون   به نظر رالز     المللـي را   ين ب

از سوي ديگـر،    . اي نخواهند برد  هاي آينده از آن بهره     مردم و نسل   ةبقيو  كند  متضرر مي 

 تــاريخي و عوامــل ةمــي بــر منــابع طبيعــي ادلــيبــراي حمايــت از اصــل حاكميــت دا

كشورهاي در حال توسعه از اينكه نتوانند حاكميت خود را          . اي وجود دارد  دهندهتسكين

ند و آن را     هسـت  ع در قلمرو تحت صلاحيت خود اعمال كنند نگـران         بر منابع طبيعي واق   

امـا  . ),103:1987Bedjaoui(بينندتهديدي بر حاكميت، استقلال و موجوديت خود مي       

محيطـي  در مناطق حساس زيست   ميراث مشترك بشر   ةضروري است كه آنها را به مطالب      

منابع طبيعي  مي بر ياصل حاكميت دا  . ب كرد كه استعمار اقتصادي نيست، توجيه و ترغي      

تـوان   از ايـن اصـل نمـي       . دهه قبل در سياقي كاملاً متفاوت از اهداف كنوني ارائه شد           5

 زيـرا ناگفتـه پيداسـت كـه دليـل           ،اسـتفاده كـرد   شروع بشـر  مبراي منكوب كردن منافع     

.وجودي اين اصل، اين نبوده است

از بـرداري آزادانـه     رزيـل در بهـره    رسـد كـه سياسـت ب      بر اين اساس به نظر مـي      

مدت بـراي تعـداد رو بـه    تواند به عنوان سياست درازآمازون، نميهاي گرمسيري   جنگل

مـي و  يتوانـد بـه حـق حاكميـت دا        برزيـل نمـي   .  جهاني قابل قبول باشد    ةافزايش جامع 

برزيل هم ماننـد سـاير كشـورهاي جهـان سـوم بايـد              . حاكميت ملي سنتي متوسل شود    

.هم وابسته تطبيق دهدملي و حاكميت سرزميني خود را با واقعيات جهاني بهاستقلال 

پر واضح است كه مجبور كردن برزيل به انصـراف از حقـوق حـاكميتي خـود و             

انتظار از اين كشور كه با صداقت و وفـاداري بـه نماينـدگي از بشـر و بـدون دريافـت                      

 ـ      فناورانـه گونه كمـك مـالي و       هيچ ةجامع ـ. د، ناعادلانـه اسـت    ، از آمـازون حفاظـت كن

طور منصفانه  هبرداري و حفاظت از ميراث مشترك بشر را ب        المللي حق و تكليف بهره    بين

هـاي  جنگـل كنـيم در    نيمي از اكسيژني كـه مـا تـنفس مـي          . و پايدار توأماً بر عهده دارد     

 هـر  .ايمطور مساوي تقسيم كردههما منفعت آمازون را ب. شود آمازون توليد مي  گرمسيري

بـه  . برنـد  گرانبها سود مـي    بومزيست موجودات زنده از عملكرد اين       ةانساني و البته هم   

اعـلام  بايـد ميـراث مشـترك بشـر       ... هاي آمازون  جنگل ةاكسيژن توليد شد  «: تعبير كوكا 

.),24:1986Cocca(»شود
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. ايت از آمازون باشد    بار حم  ةول تقسيم عادلان  ؤالمللي بايد مس   بين ةبنابراين جامع 

المللي را ملزم به پرداخت كمكهـاي        بين ةكاربرد ميراث مشترك بشر براي آمازون، جامع      

بر اين اسـاس اسـت كـه        . مالي به برزيل و بخشش ديون خارجي اين كشور كرده است          

اينهـا  «:  سران در ريو اظهـار داشـتند كـه         اكرات اجلاسِ ذكشورهاي در حال توسعه در م     

 ـ      ما خواستار بهره  . دمنابع ما هستن   را  آنچـه  ةبرداري از آنها هستيم، بنابراين شما بايد هزين

:برزيـل در ايـن اجـلاس اعـلام داشـت كـه      . )6(».كه ما نبايد استفاده كنيم به ما بپردازيد   

.»هــاي آن را خواهــد پرداخــتاگــر آمــازون يــك منبــع جهــاني اســت، جهــان هزينــه

)1989 August 5(Financial Times,.

در اينجا ممكن است مشكل ديگري بروز كند و آن اينكه در اين صورت، ميـزان             

 حاكميـت   تصـور  كمك تعيـين و در ايـن       ةبرداري از منابع توسط كشور اعطاكنند     بهره

كشـورهاي در حـال توسـعه در ايـن فـرض قـادر نخواهنـد بـود                  . تضعيف خواهد شد  

علاوه بر اينكه ايـن امـر بـه         . شود مي روروبهباشند و پيشرفت آنها با مشكل       كننده  تعيين

عنوان هاي ملي به  تصور اينكه حاكميت  . مثابه سلب مالكيت بدون پرداخت غرامت است      

المللي حفظ شـود، بـه       بين ةشان توسط جامع  ي ملي يموجودات ساختگي و ظاهري، دارا    

يي كه از قلمرو آنها سـلب مالكيـت شـده           هالحاظ نظري با پرداخت غرامت از حاكميت      

.فراتر از همه اين در واقع مساوي است با حق پيشرفت مردم برزيل. لزومي ندارد

 كشـورهاي   ة جهاني نبايد به تجاوز به حـق توسـع         ة حمايت از حقوق جامع    ةايد

به عنوان يكي از عناصر مفهوم ميراث مشـترك   (ليت  وعنصر تقسيم مسؤ  . فقير منجر شود  

ةكند كه بر اساس آن، آمـازون بـدون مداخل ـ         اي را ايجاب مي   مكهاي مالي عمده  ك) بشر

وليت پراخـت كمكهـاي مـالي و        ؤانكـار مس ـ  . جدي در حقوق مردم برزيل حفظ شـود       

. به برزيل براي حفظ و نگهداري آمازون، وضع مردم برزيل را بدتر خواهد كردفناورانه

، 1988 برزيـل مصـوب       قـانون اساسـي    225در بعد حقـوقي، بـر اسـاس اصـل           

 معاهـده   ةهمين رهيافت در مقدم ـ   » بخشي از ميراث ملي است    ... هاي آمازون برزيلي  جنگل«

.).14/48UN Doc. A/CONF(شود ديده مي1978 مصوب ،براي همكاري آمازون

دهـد   نشان مي، آمازون1989ةاعلامي. تساين رهيافت در سالهاي اخير تلطيف شده ا    

:انـد  ميـراث مشـترك بشـر حركـت كـرده      ة آمازون اندكي به سمت ايـد      ةكه كشورهاي منطق  
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هـاي  به نحوي كه نسل   .  معقول از منابع اين منطقه حفظ شود       ةميراث آمازون بايد با استفاد    ...«

.»مند شوندحال و آينده بتوانند از اين ميراث طبيعي بهره

هـاي بـاراني     اعتبـاري جنگـل    صـندوق «با وجود اينكه برزيل اقدام بـه تأسـيس          

عنـوان  آمازون را بـه   برزيل،   نموده است، اما اين پيشرفت بدان معني نيست كه           1»برزيلي

.مشترك جهاني پذيرفته باشدميراث 

 اول حـق اداره و      ةالمللـي، برزيـل در وهل ـ      فعلي از تحول حقوق بـين      ةدر مرحل 

 را زير بيرق اصل حاكميـت        حاكميت خود  ة منابع موجود در محدود    ةبرداري از هم  بهره

.مي بر منابع طبيعي داراستيدا

همچنـين  .  حقوق مالكيتي در يك قلمـرو نيسـت    نداشتنميراث مشترك ناشي از     

بنـابراين  .  انحصـاري از منـابع موجـود نيسـت       ةميراث مشترك بشـر بـه معنـاي اسـتفاد         

هاد مـا   پيشـن . پوشي برزيـل از حاكميـت خـود را مطـرح كنـيم            توانيم پيشنهاد چشم  نمي

 آن طراحي و مديريت منابع يـا منـاطق          ةتأسيس مقام ميراث مشترك بشر است كه وظيف       

.استنفع و مربوط جهاني در مشاركت با كشورهاي ذي

ها رهيافت.3

الملـل   مسائل و مشـكلات حـاد حقـوق بـين          ةدهند اين تغييرات اساسي و بنيادي، نشان      ةهم

تواند بـراي    آرماني نمي  ةاصول يك نظري  . ت دارند ، و با نظم كنوني جهاني تفاو       هستند معاصر

گراي امـروزي   گرا و اثبات  الملل واقع حقوق بين .  غيرآرماني كاربرد مستقيم داشته باشد     ةجامع

. هاي اخلاقي حقوق بشر متكي اسـت   عدالت جهاني و زمينه    نبودمنافع ملي،   مانند  بر حقايقي   

.دهيموم ميراث مشترك بشر ارائه ميتر شدن مفهدر اينجا رهيافتهايي را براي عملي

2 رضايت فرضي.الف

 حقـوق   ة ميراث مشترك بشر از يك اصل سياسي به يك هنجار الزامـي موضـوع              ةتوسع

الملـل عرفـي و     الملل، شايد در دراز مدت دسـت يـافتني باشـد، زيـرا حقـوق بـين                بين

 بـه  فقـط طبق اصول سنتي، يك كشـور . هاسترقراردادي، مبتني بر رضايت واقعي كشو 

1. Brazilian Rain Forest Trust Fund (BRFTF)
2. Hypothetical Consent
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اين اصـل مربـوط بـه مكتـب         . حقوقي ملتزم و متعهد است كه به آن رضايت داده باشد          

 دولتهـا در   ة اراد ةالملـل را زاييـد    اثباتي يا حقوقي ارادي اسـت كـه قواعـد حقـوق بـين             

.داندالمللي ميچارچوب عرف و معاهدات بين

 دولـت و نـه      ةروي ـمدت هستند، نـه     كه دولتها به دنبال منافع ملي كوتاه      تا زماني 

هـيچ كـس   . هاي چندجانبه، هيچ اعتباري به ميراث مشترك بشر نخواهنـد داد     كنوانسيون

 ـ            نمي طـور منطقـي، عقلانـي و       هتواند انتظار داشته باشد كه در شـرايط واقعـي، دولتهـا ب

هاي ساختاري آنها نفـوذ كـرده        شخصي در ژن   ةسازگار رفتار كنند، زيرا عامل برانگيزند     

.):392Cassese,op.cit(است

ة دولت، الزاماً اصل حاكميـت سـنتي مـانعي در راه توسـع             يرضايتنابنابراين، در   

تقابـل رضـايت دولـت و مشـروعيت ميـراث           . ميراث مشترك بشر بوده و خواهـد بـود        

.مشترك بشر، بازتابي است از تقابل منافع ملي و منافع جهاني

.  و تقابل، ناشي از مباني فلسفي متفاوت است        ياروييروتر، اين   در سطحي عميق  

هاي آن در حقـوق     ميراث مشترك بشر يكي از ابعاد نسل سوم حقوق بشر است و ريشه            

 بنابراين كاملاً طبيعي اسـت كـه حاكميـت دولـت و رضـايت آن در برابـر       ،طبيعي است 

يـاتي بشـري    المللـي در حمايـت از منـافع ح        آور بين گيري هر هنجار حقوقي الزام    شكل

ــد ــت كن ــرا ،مقاوم  ــ« زي ــرين نتيج ــت  ةمهمت ــايت اس ــت، رض ــل حاكمي ــي اص » منطق

)287:1990Brownlie,(  ي فلسـفي   نهـاي مربـوط بـه مبـا       مشكل اساسي در تلاش   «و

.),8:1992Palmer(»المللي، در مفهوم حاكميت استتعهدات در حقوق بين

گـراي حقـوق   شتركات جهاني براساس مدل ايستا و اراده     گيري در مورد م   تصميم

هـم وابسـته بـه لحـاظ        ، زندگي در يك جهان به     اينبا وجود . گيردسنتي ملتها شكل مي   

 رضايت واقعـي    ةمحيطي، ضرورتاً نياز به رهيافتي جديد در جهت انصراف از ايد          زيست

.دولت دارد

ي يهاحلمحيطي راه ستمفهوم ميراث مشترك بشر براي مشكلات اقتصادي و زي        

برخي از اين مشكلات، حل نخواهد شد مگر اينكـه حقـوق طبيعـي، بـا نظريـاتي                  . دارد

اصـل رضـايت   «رسـد بايـد    بـه نظـر مـي     . جديد در جهت حقوق جهاني بشر، باز گردد       

.جايگزين كرد» رضايت فرضي« كشورها را با ةهم» واقعي
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اي رضـايت ضـمني دولـت و        گرا، روشهايي بـر   المللي اثبات حتي در حقوق بين   

 كشـورها   ة معاهداتي كه به تصويب اكثريت عمد      ،اول: وجود دارد واقعي  حذف رضايت   

دكتـرين  . (آور باشـد  اند الزام تواند براي كشورهايي كه آن را امضا نكرده       رسيده است مي  

آوري را بـر  الـزام تعهـد  نمـايي، تفسـير     اي هدف ن، دوم در روش تفسير بر مب      )تأثير عيني 

قواعـد آمـده كـه      دكتـرين   سـوم،   . ة دولت به دنبـال خواهـد داشـت        رضايت اولي عكس  

.كندبا ممنوعيت انعقاد معاهده برخلاف عرف، محدود ميرا كشور و ارادة رضايت 

ةاز جمله اينكه به جاي رضايت واقعي هم ـ       .  رضايت فرضي محاسني دارد    ةنظري

. كنـد  فرضي دولتها كفايت مي المللي و رضايت  سازي بين دولتها، رأي اكثريت در تصميم    

محيطـي  المللي، هم به لحاظ زيست     بين ةفرض اين است كه آنها، به عنوان اعضاي جامع        

در ايـن نظريـه نماينـدگان       . ند هست و هم به لحاظ اقتصادي با ميراث مشترك بشر موافق         

در »  جهل ةپرد«شود كه وراي    شوند و فرض مي   فرض مي » وضع آغازين «دولتها در يك    

هـاي حاضـر و آينـده و       كنند بلكه نسل   كشوري كه به آن تعلق دارند، صحبت نمي        مورد

.):115Teson, op.cit(دهندشمول بشري را مدنظر قرار ميحقوق جهان

پيشنهاد ما اين است كه فقط در مورد منافع بسيار حياتي بشر مربوط بـه حقـوق                 

)CHA(ام فراملـي نظيـر مقـام ميـراث مشـترك            المللي و توسط يـك مق ـ     همبستگي بين 

المللـي  هاي اين مقام بـر مبنـاي حقـوق بـين          صورت قطعنامه در اين . گيري شود تصميم

 دولتهـا و  ةتواند اعتبار حقوقي ميراث مشترك بشر را بدون نياز به روياستوار است و مي  

.معاهدات، تصديق نمايد

محيطي زيستة مداخل.ب

المللي و در حمايـت از  ث مشترك بشر به عنوان يك اصل حقوق بين    آور كردن ميرا  الزام

. رسـد منافع حياتي بشر، به روش رضايت فرضي، در شرايط فعلي غيرممكن به نظر مـي        

هاي حمايتي مهم كه براي بهبـود و بقـاي بشـر ضـروري              منظااز سوي ديگر بسياري از      

گونه مشكلات و   يت اين  با عظمت و فور    روياروييدر  . ند هست است، در معرض نابودي   

المللي، جهان يك بيداري سياسي را تجربه كرده است، رهبران           بين يمحيطزيستل  ئمسا

اي و جـانبي، بـه    محيطي را از موضـوعات حاشـيه      اي مسائل زيست  طور فزاينده هجهان ب 

.اند منتقل كرده خوددستور كارهاي اصلي سياسي
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ناشـي از تخريـب     هاي  طي و تهديد  محيكه دولتها به اهميت مسائل زيست     زماني

محيطـي خطيـر، از      بـا فجـايع زيسـت      رويـارويي آن برسند و هر چه حاضـر شـوند در           

پوشي كنند، احتمالاً آن زمـان بـراي جبـران صـدمات و خسـارات               حاكميت خود چشم  

.گذشته دير خواهد بود

حلـي  بنابراين پيشنهاد دوم ما كه بيشتر عملي است تا نظري، به منظور يـافتن راه              

مـديريت آن    ِ محيطي منـاطق حسـاس اسـت كـه سـوء          براي مديريت اقتصادي و زيست    

ةمداخل ـ«حـل را  مـا ايـن راه  . المللـي را تهديـد خواهـد كـرد    احتمالاً صلح و امنيت بين    

. است2»ر دوستانهش بةمداخل«اي از  تعديل شدهةناميم كه نسخ مي1»محيطيزيست

صلح سازمان ملل، در ايفاي نقش بسـيار         جنگ سرد، نيروي حافظ      ةبعد از خاتم  

در اسـناد سـازمان ملـل و    . اي پيـدا كـرد  المللي، بعد تـازه مهمتري در صلح و امنيت بين  

اي به نقش حافظ صلح بودن سازمان ملل نشده و مرجعي بـراي ايـن               منشور، هيچ اشاره  

پـذيرش  اين نقش در زماني بسيار كوتاه در سطح وسيع مـورد            . امر تعيين نگرديده است   

 منشـور سـازمان ملـل، فصـل         ة، زيباي خفت  3»طوفان صحرا «بعد از عمليات    . قرار گرفت 

. المللـي حمايـت كنـد   هفتم، بسان يك اژدها از خواب برخاست تا از صلح و امنيت بين    

رسـاني بـه كردهـاي     در واقع اين امر كه از زمان جنگ خليج فارس و با عمليات امـداد              

 بشردوسـتانه   ةلي و يوگسلاوي سابق ادامه يافـت و مداخل ـ        عراقي، شروع شد تا قحطي سوما     

 امـور داخلـي   خلـه در االمللـي بـراي مد   بـين  ةحق جامع . المللي قرا گرفت  مورد پذيرش بين  

.هاي مربوط به حقوق بشر، حمايتي رو به رشد داشته استكشورها در زمينه
متر بـا مشـكل     محيطي را ك   زيست ةعلاوه كاهش تدريجي حاكميت، احتمالاً مداخل     هب

عنـوان اصـل     حاكميـت دولتهـا، بـه      ةهاي متمادي كه ايـد    بعد از گذشت قرن   . كند مي روروبه
شد، در عصـر حاضـر، مداخلـه بيشـتر مـورد            الملل به كار گرفته مي     حقوق بين  ةدهندسازمان

 دبيـر كـل      بشر دوستانه، پطـروس غـالي      ة تأثير مداخل  ةبا ملاحظ . استفاده قرار خواهد گرفت   
استفاده سوءِ... حاكميت دولت مفهومي جديد پيدا كرده است      «: سازمان ملل گفت  پيشين  

1. Eco- Intervention
2. Humanitarian Intervention
3. Desert Storm Operation
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آميز جهاني را به مخـاطره     حيات صلح و  همچنين ممكن است حقوق بشر      ) از حاكميت (
شـوراي امنيـت   ، 1992در سـال   /3:1992January1, 23500(UN Doc. S(»اندازد

تواند اجازه دهـد كـه پيشـرفت        بيش از اين نمي   «المللي   بين ةسازمان ملل اعلام كرد كه جامع     
.,1992February1 (New York Times(»حقوق اساسي در مرزهاي ملي متوقف شود

رسـد بهتـرين   نظر ميبراي حمايت از اجرايي شدن رژيم ميراث مشترك بشر، به       
روش، پيروي از يك خط سير موازي است كه در آن نقش پاسداري از صلح به حقـوق                  

 خـارجي و تخصـيص      ةميراث مشترك بشر ممكن است براي مداخل      «. يابدبشر تغيير مي  
 در اختيار كشورهاي در حال توسعه است، بـا يـك توجيـه    هعمدطور بهمنابع طبيعي كه    

),59:1990Postyshev(».ايدئولوژيك تجهيز شود

دارد اعـلام مـي  (UN Doc. A/CONF.48/14)1972 اسـتكهلم  ةاصل اول اعلامي
اولـين اصـل   . زيست برخـوردار اسـت  كه انسان از حقوقي بنيادين براي زندگي و محيط   

.ددار ريو نيز استحقاق انسان در برخورداري از زندگي سالم و مولد را اعلام ميةاعلامي
زيسـت و حتـي حـق       زيستي، بـه محـيط    در اين دو اصل و در اسناد ديگر محيط        

صـورت  در ايـن  . شـود انداز حقوق بشري نگريسته مي    دسترسي به منابع انرژي از چشم     
.رسندمحيطي، چندان هم بزرگ به نطر نمي زيستةمشكلات مربوط به مداخل

 ـدر اينجا لازم است كه حق حيات و حق امنيـت انسـانها            عنـوان قواعـد آمـده    هب
.الملل، جهانشمول و غيرقابل نقض باشدحقوق بين

محيطي و هـم در سـاير مـداخلات بشـر دوسـتانه، هـدف           زيست ةهم در مداخل  
 بشـر دوسـتانه حميـات از        ة با اين تفاوت كه هدف مداخل      ،حمايت از حقوق بشر است    

ةدر مداخل ـ ولـي  ،كننـد حقوق مردمي است كـه در كشـور مـورد مداخلـه زنـدگي مـي             
المللـي معتقـد    بـين  ةاگـر جامع ـ  . ت از حقوق نوع بشر است     يمحيطي، هدف حما  زيست

است كه مداخله، توجيهي براي حمايت از حق حيات مثالاً پنج ميليون كرد اسـت، چـرا                
.اي در حمايت از بقاي پنج ميليارد انسان انجام شودنبايد چنين مداخله

تنها حقوق نسل حاضـر     شود، نه گاشته مي تخريب منابع كه ميراث مشترك بشر ان      
هاي آينده را نيز در سـهيم       كند كه از ديدگاه عدالت بين نسلي، حقوق نسل        را تضييع مي  

تخريب تنـوع زيسـتي، تهديـد امنيـت جسـمي بشـر             . گيردشدن منابع طبيعي ناديده مي    
.كند مخلوقات روي زمين را تهديد ميةآيد و حتي همشمار ميبه
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هاي اصـلي تبـديل شـده       محيطي به تدريج به يكي از اوليت      منيت زيست حفاظت از ا  

 ـ .  پـس از جنـگ سـرد قـرار گرفتـه اسـت             ةاست كه در دستور كاري دور      1992ةدر اعلامي

هـاي  نـه يثبـاتي در زم   منـابع غيرنظـامي بـي     «: گونه بيان شده ست كـه     شوراي امنيت اين  

 ـنيـدهايي عليـه صـلح و ام       محيطي به تهد  اقتصادي، اجتماعي، بشر دوستانه و زيست      تي

اعضاي سازمان ملل متحد به عنوان يك نياز كلي، بالاترين اولويت را بـه              . اندتبديل شده 

.,Security Council Summit Declaration)1992(»اندحل اين مشكلات داده

ن  به نقض حقوق بشـر نسـبت بـه افـراد كردسـتا             688ةشوراي امنيت در قطعنام   

تـوان  با قياس مـي   . نگردمي» تهديدي عليه صلح و امنيت     «همچونعراق و پيامدهاي آن     

محيطي شهروندان جهان، تهديـدي بـه مراتـب بزرگتـر           گفت كه تجاوز به امنيت زيست     

.آيدشمار ميالمللي بهعليه امنيت بين

ةشـايد بـا ايـد     و. محيطـي بايـد ماهيـت متفـاوت داشـته باشـد            زيسـت  ةمداخل

)7(.محقق خواهد شود» سبزهاي سازمان مللكلاه«

مي بر منابع طبيعـي و حـق توسـعه در           يطور خلاصه، حاكميت دولت، حاكميت دا     هب

مـي بـر منـابع      ي و نايده گرفتن نيازهاي يك كشور، اصل حاكميـت دا           است ارتباط با يكديگر  

امـا  . سعه اسـت اندازد و البته اين اصل خود بخش مهمي از حق بر توطبيعي را به مخاطره مي   

انكـار ايـن   « ممكن است اين اصل را رد و نقض كنـد و البتـه        مطلوبرسيدن به شرايط    

.):104Bedjaoui,op.cit(»المللياصل، تهديد ديگري است عليه صلح و امنيت بين

بايـد در مـورد نقـش شـوراي         : اي وجود دارد   پاياني در مورد چنين مداخله     ةنكت

 زيرا اين شورا نهادي است سياسي و        ،كار گرفته شود  هازمان ملل دقت بيشتري ب    امنيت س 

در .  قدرت سياسي استوار است و تصميمات آن در موارد مختلف متناقض اسـت             ةبر پاي 

هاي مجمع عمومي كه آزادي عمل بيشتري نسـبت بـه           ، استفاده از توصيه   وضعيتيچنين  

ايـن روش بـا تمـايلات    . خواهـد داشـت   عمـلاً پيامـدهاي مـؤثري     ،شوراي امنيت دارد  

كشورهاي جهان سوم كه هم اكثريت را در مجمع عمـومي دارنـد و هـم مداخلـه را در                    

حل آرماني، دسـت كشـيدن      يك راه . كنند، سازگارتر است  موارد ضعف دولتها مطالبه مي    

ايـن  .  است 1»محيطيت زيست يشوراي امن «از شوراي امنيت سازمان ملل و تأسيس يك         

1. Ecological Security Council
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 ـ  شوراي ا  كـارگيري اقـدامات   همنيت ويژه، همانند همتاي خود از همان اختيارات بـراي ب

رسـد   اما به نظر مـي     ،شودهاي سياسي، اقتصادي و نظامي برخوردار مي      اجباري و تحريم  

.مدت بعيد و دور از ذهن باشدمحيطي، در كوتاهتأسيس يك شوراي امنيت زيست

گيرينتيجه
شترك بشر، مستلزم ارزيابي انتقادي بسياري از مفاهيم و         كاربرد و اجراي مفهوم ميراث م     

ميـراث مشـترك بشـر،    . الملـل سـنتي اسـت   هاي حقوق بيناصول تثبيت شده و دكترين   

اين مفهـوم، از اشـكال سـنتي        . خوانداي جدي فرا مي   الملل سنتي را به مبارزه    حقوق بين 

كنـد و از برابـري       مـي  حاكميت و برابري دولتها را نقـد      . اكتساب سرزمين متفاوت است   

تحقق  زيرا براي    ،دهدشكل مي صوري و شكلي حاكميت به نابرابري واقعي دولتها تغيير        

.كندعدالت جهاني كشورهاي ثروتمند را به تقسيم ثروت با كشورهاي فقير ملزم مي

بشـر را شخصـيت حقـوقي    نـوع    زيـرا    ،شودالمللي مي باعث تغيير شخصيت بين   

بشـر را در مقـام   نـوع  كنـد و نماينـدگي   مايز از دولتها فـرض مـي  المللي جديد و مت   بين

حقوق فردي بشر و    . نمايدمتجلي مي ) المللي ميراث مشترك بشر   مثلاً مقام بين  (فرامليتي  

عنـوان   زيـرا ميـراث مشـترك بشـر بـه          ،يابدحقوق بشردوستانه در اين مفهوم، تحول مي      

يا حقوق همبستگي مجسـم    ن حقوق جمعي بشر     همچوبخشي از نسل سوم حقوق بشر       

.شود كه با هنجارهاي حقوق فردي بشر متفاوت استمي

الملل بر مبناي رضايت دولت يعني معاهدات و حقـوق          بنابراين منابع حقوق بين   

تجسـم يافتـه در      موانع مهمي در برابر تحقـق منـافع مشـترك بشـريت              الملل عرفي، بين

مـين دليـل ميـراث مشـترك بشـر          بـه ه  . شوندچارچوب مفهوم ميراث مشترك تلقي مي     

 ـ  . هسـت الملـل نيـز     مستلزم ارزيابي منابع سنتي حقوق بـين       و » دولـت  «ةمفـاهيم دوگان

 در سياسـي و در نتيجـه معاهـده و عـرف دائمـاً در تنظـيم مفهـومي روابـط           » حاكميت«

.اند نقش و حكمراني نمودهيالمللي ايفاسياستهاي بين

ــا  ــا و اثب ــه دولته ــب نيســت ك ــابراين عجي ــه از وضــع موجــود  تبن ــان، ك گراي

)Statusquo(  كنند، با ميراث مشترك بشر     المللي سنتي وستفاليايي حمايت مي     بين  يا نظم

گيرد نه حقوق اثباتي، به عنوان يك آرمان سياسـي          كه مبناي خود را از حقوق طبيعي مي       
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 ـ                    دولـت و  ةبرخورد كنند و به اين امـر كـه ميـراث مشـترك بشـر بتوانـد از طريـق روي

.عاهدات موقعيت يك اصل حقوقي را پيدا كند، رضايت نداده مخالفت كنندم

رسد كه در مورد مشتركات عمومي يك عرف در حـال ظهـور وجـود               به نظر مي  

تواند مبتنـي بـر رضـايت دولتهـا         دارد و قواعد مربوط به حقوق و تعهدات مربوطه نمي         

تـا  . م بر منافع فردي دولتها باشـد المللي بايد مقد بينةباشد و منافع جهاني و منافع جامع     

 بزرگي از بايدهاسـت     ةحد زيادي، حقوق ديگر برآيند قدرت نيست بلكه شامل مجموع         

.گراگراست تا واقعكه ريشه در عدالت، برابري و اخلاقيات دارد و بيشتر آرمان

نوشتپي

: شترك بشر رجوع شود به مسائل ميراث مموردبراي آشنايي بيشتر با سياستهاي ايالات متحده در )1(

-Blaser, A.W., "The Common Heritage in its Infinite Variety: Space law and 
the Moon in the

s1990 ." 5)1990(  J. of law and Technology. 

-Malone. JL., "The United States and the Law of the Sea", 4/24)1984(
Virginia, J. of Int'l law.

-Schmidt, M., Common Heritage or Common Burden?, Clarendon Press, 
Oxford, (1989). 

-Eckert, R.D., "U.S. Policy and Law of the sea conference, (1969- 1982): A 
Case Study of Multilateral Negotiations" in Dilemmas of World Pol14ics.

-Young, D., "Mining the Earth", in The State of the World (1992). 

-Oldfield, J.R., "The Legacy of Reaganomics" Manchester, (1990). 

-Lemonick, M., "Is Bush Going to Rio?" Tim March 30, (1992). 

، را تارلوك ابـداع كـرد و منظـور    (Stewardship Sovereignty) اصطلاح حاكميت نظارتي )2(

اين است كه يك دولت هيچ نظارتي بر قلمرو خود ندارد، بلكـه قلمـرو يـك كشـور بايـد                     

.),33,29:1992Tarlock(تحت نظارت جهاني باشد 

(3) See Permanent Sovereignty over Natural Resources, UN General 
Assembly Resolution 1803  (XVII), Principle 21 of the )1972(  Stockholm 
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Declaration, Article 30  of the Charter of Economic Rights and Duties of 
States of )1974(  (UN General Assembly Res. 3281, XXIV); Principle 2 of 
the )1992(  Rio Declaration.

(4) See Schrijver. N.J., "Permanent Sovereignty over Natural Resources 
Versus the Common Heritage of Mankind: Complementary or Conters, 
M., peters, P. & Waart, P.J.I.M., eds., International law and Development, 
M.Nijhoff, Dordrecht, 10287,1988 − : in Basler, k. op.cit. p.138 .

 درصد از قلمرو ملي برزيل يـا        42آمازون  .  برزيل تقريباً سه پنجم آمازون را در اختيار دارد         )5(

 درصـد اكسـيژن جهـان را    50هاي گرمسيري آمازون جنگل. ون كيلومتر مربع است   ميلي 5/3

 نـوع از انـواع     125 نـوع درخـت،      750 مايل مربـع آن      40طور خاص هر    كند و به  توليد مي 

 گونـه از دوزيسـتان را در بـر     60 نـوع خزنـده و       100 گونـه از پرنـدگان ،      400پستانداران،  

:تر رجوع كنيد بهبراي دسترسي به جزئيات بيش. گيردمي

Mcgee, H.V., Zimmerman, K,. "The Deforestation of the Brazilian Amazon: 
Law, Politics and International Cooperation" 3/21)1990(  Inter Fire: 
Destruction of the Amazon is "one of the grates tragedy of history", Time 
(Magazine), 18  September 5044,1989 − .

 در ريو دوژانيرو تشكيل شد، مراجعه       1992 ژوئن   14 تا   3 به مذاكرات اجلاس سران كه از        )6(

.87th proc. Am. Soc. Int'l Law.p. 506:متن در. شود

 به عنوان شكل تغيير يافتـة صـليب سـرخ مطـرح و     )Green Helmets(» سبزهاكلاه« ايدة )7(

 را )Green Cross(، سوئيس، تأسيس يـك سـازمان صـليب سـبز     1992در آوريل . پيشنهاد شد
، 1992در مـاه مـي      . محيطي، همانند صليب سـرخ، كمـك كنـد        پيشنهاد كرد تا در فجايع زيست     

يگـان مسـتقل   «د كردند كـه بـه جـاي عبـارت           پيشنها) با حمايت اتحادية اروپا   (آلمان و سوئيس    

ناميـده  » سبزهاكلاه«به اختصار )National Environ Mental Task Forces(» محيطي مليزيست

519518:1996(محيطي مسؤول باشندشوند تا در موارد اضطراري زيست −(Malone,.
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